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 فقهی حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام 

 1محمدیسیدسجاد *

 2مرتاضیاحمد **

 3الله دهقانیروح ***

 چکیده33/1/5311تاریخ تصویب:  51/3/5311تاریخ وصول: 

، بقا یا اصلی پرسش د.سازخارج می آن حکمدایره عام را از  شماری از افراد ،مخصِّص متصل یا منفصل پس از عام

که پاسخ آن  تمسک به عموم آن نسبت به افراد باقیمانده استجواز یا عدم جواز در نتیجه، و  عامپیشین آن حجیت  عدم بقای

مجاز را  صاز ورود مخصِّ استعمال عام مزبور بعد ن متقدم،ااغلب اصولی دارد.عام مخصَّص ریشه در حقیقت یا مجاز انگاری 

استعمال  راعام مخصَّص استعمال  ،شیخ انصاری تا امام خمینی)ره(ویژه از زمان به متأخر داناناصول مقابل، در د؛داننمی

 ،از حیث حقیقت و مجاز آن ماهیت اما درکند، میعام را محدود  یدامنه شمول ،صورود مخصِّمعتقدند  و انددانستهحقیقی 

حجیت و عدم حجیت  بودن عام مخصَّص، در موردقائلان به مجاز که است نآتفاوت این دو دیدگاه  .نمایدمیایجاد تغییرى 

اختلاف نظری عام مخصَّص در مورد حجیّت  ،صصَّخبودن عام مبه حقیقتقائلان بین ولی  ؛دندار نظر ص اختلافعام مخصَّ

جواز و  دارد اربردک، در حقوق موضوعه نیز صمسأله حجیّت عام مخصَّ .هستند آنت بلکه همگی قائل بر حجیّ ،دنندار

رابطه، در این  ارائه یک ضابطه کلیمبتنی بر آن است و از آن رو، قوانین موضوعه، عمومی قانونگذار در خطابات تمسک به 

با که امام خمینی  اصولیبا محوریت مبانی و شده های مطرحمبانی دیدگاه مطالعه تطبیقیدر نوشتار حاضر با  .است ضروری

به قائلان دیدگاه  توان نتیجه گرفت کهمی، استدر اثبات حجیت عام مخصصّ متفاوت امامیه  متأخرن مشهور اصولیامبنای 

ص، جایز و در موارد عام مخصَّو شارع عام قانونگذار تعابیر و تمسک به  استپس از تخصیص، عاری از اشکال حجیّت عام 

 لازم است. بلکه
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 :مقدمه

شود. در مورد حجیت و اعتبار تخصیص فرآیندی است که منجر به خارج شدن بعضی از مصادیق از دایره شمولی عام می

داد تخصیص، تردیدی وجود ندارد. چرا که در چنین مواردی، نسبت به همه  افراد و مصادیق خود، ظهور عام، قبل از رخ

سیره عقلاء، ظواهر الفاظ، حجیت دارند. مسئله مهم، بررسی اعتبار و حجیت عام، نسبت به افراد باقیمانده، عرفی داشته و مطابق 

و از دیرباز اصولیین به این مطلب در بحث عام و خاص  که مورد اختلاف اصولیین قرار گرفتهپس از وقوع تخصیص است 

عامّ  مجاز و حقیقت بودنناشی از در افراد باقی مانده در حجیت و عدم حجیت عام مخصص اساس انزاع، اند. پرداخته

مسئله  .دارد ن  نظر امام خمینی )ره( با قول مشهور متاخرین تفاوتیدر میان اقوال اصولیو .دباشمی ماندهمخصصّ در باقی

در ذهن  کند و این سوال راحجیت عام مخصص به دلیل کاربردی بودن آن در حقوق موضوعه ضرورت بحث را ایجاب می

قوانین موجود در حقوق موضوعه کدام دیدگاه را در رابطه با حجیت یا عدم حجیت عام مخصص تقویت کند که  ایجاد می

های مختلف آن، مطرح و سپس ادله قائلین در نوشتار حاضر ابتدا طرح اجمالی مفهوم عام، خاص و مخصِّص و گونه کند؟می

خمینی با دیدگاه مشهور مورد کنگاش قرار گرفته است و در پایان به نمونه هایی به حجیت عام مخصص و تفاوت نظریه امام 

 از کاربرد عام مخصَّص در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.

 عام مفهوم. 5

، تعاریف مختلفی در اصطلاح فقها و (5/1993، 1367 ،جوهری) آمده« مل و ضد خاصاش»ی امعندر لغت به عام 

معنای مفید  ی است کهو خاص لفظرساند میدو یا بیشتر را لفظی است که  عام: »نویسدمیمفید  شیخ ذکر شده است. آنبرای 

 صاحب فصولو شیخ طوسی  (.33، 1414مفید، ) .«است)وحدت(توحید ،در خصوص واجتماع  ،اصل در عموم .واحد باشد

، طوسی) «.دگیربفرادربرگیری را داشته باشد،  که صلاحیتو مصداقی را  عام لفظی است که هر فرد» کهبر این اعتقادند نیز 

همه از  ،فقه اصولدر  تعاریف که استمعتقد آخوند  ،امامیه متأخردانان بین اصولاز  .(151، 1373؛ اصفهانی، 263، 1367

 ،ر عامشده ددر تعاریف ذکرکه چرا  ،مستثنی نیست قاعدهاز این  نیز تعریف عامو  نه تعریف حقیقی ،است باب تعاریف لفظی

تر از معانی الفاظ و مراتب واضح، بهمرتکز است مردم، اذهانمعنایی که از کلمه عام در  بوده و از معرِّف اجلی ،معرَّف

 .(215، 1376خراسانی، آخوند) .شودمیاصطلاحاتی است که در تعریف آن ذکر 

 و انواع آن مفهوم مخصِّص. 2

تا، )موسوی حائری، بی« اخراج بعض الافراد عن حکم العام» بیلاز قتخیصص در اصطلاح اصولیون، با تعابیر مشابهی 

بیان که اخراج حکمی از تعریف شده است؛ بدین (12، 1411)حکیم، « ول المخرج موضوعاًاخراج من الحکم مع دخ»( یا 59
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چنین باشد،  آن نامند، یعنی اگر موردی از نظر موضوع داخل در مخصَّص و از نظر حکم خارج ازموضوع را تخصیص می

و مخصص لفظی خود  ،مخصص لفظی و مخصص لبی ؛ص بطور کلی بر دو قسم استمخصّ .شودمیموردی مخصِّص تعبیر 

 شود:در زیر، تعریف هر یک از این انواع، به اجمال آورده می .دشوبندی میدسته دو نوع متصل و منفصل هب

 مخصص لبی. 2-5

، 1364)مشکینی،  )آیات و روایات( است در مقابل دلیل لفظیو  (اع و عقلاجممعنی )مانند از قبیل  ،ص لبیمخصّ

ج شرط صفت از آن به به شروط فعل و شروط نتیجه و خرو« المومنون عند شروطهم»تخصیص روایت  :به عنوان مثال ؛(234

کند که شرط می ولی عقل حکم ،چرا که طبق عموم روایت، هر مسلمانی باید به شرط خود عمل نماید درك عقلی است،

 از این عموم خارج است. ،صفت چون عملی نیست که انجام پذیرد

 متصل و منفصل ص لفظیمخصِّ. 2-2

از  منفصل.است: مخصِّص متصل و مخصِّص و بر دو قسم  زدهص لفظی، دلیل لفظی است که عام را تخصیص مخصِّ

مانند  نامند،متصل میمخصِّص ب متکلم بیان شده است که از جانرا در نفس کلامی  ،آنمخصِّص اقتران عام به این میان، 

هادت شهود باید مفاداً ش» دارد:که مقرر می استق.م  1316مصداق دیگر آن ماده  .(1361،132)مظفر،  «اشهد ان لا اله الا الله»

مفاد اظهارات آنها قدر مگر در صورتی که از  ،بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود متحد باشد؛

له ردّ یا به تصرف کند، مادام که موصیدر موصی تواندورثه نمی»ق.م آمده است:  133که در ماده یا این« متیقنی به دست آید.

قبل  ،دیگر به عام متصل نیست، بلکه در کلام صى است کهمخصّ نیز ص منفصلمخصّ «.قبول خود را به آنان اعلام نکرده است

لاتکرم الفساق من » آمده، بعد خاصى مانند« ءاکرم العلما»که عامى مانند: این مثل ،به صورت مستقل آمده استز عام یا بعد ا

به  مواد مذکور که کردذکر  م.ق 447و  445ماده  توانمیآن را  دیگرمثال  .)همان(به طور منفصل وارد شده است «العلماء

-که عام است و ماده بعدی در این زمینه می «شودرث میمنتقل به وا ،بعد از فوت ،هر یک از خیارات»دارد: مقرر میترتیب، 

صورت منتقل به وارث در این ؛له قرار داده شودد مباشرت و اختصاص به شخص مشروطهممکن است به قی ،خیار شرط»: دآور

به د که مفاد آن را اختصاص شومحسوب می 445منفصل ماده  صدر واقع مخصّ 447در مواد مذکور، ماده  «.نخواهد شد

، مبتنی بر حال با توجه به اینکه پاسخ این پرسش له نشده باشد.برای مشروط قید مباشرت ،د که در خیار شرطسازمواردی می

 د:شوه در این رابطه، طرح و بررسی میدانان امامیاست، از این رو، اقوال اصولعام مخصَّص بودن قول به حقیقت یا مجاز

 عام مخصَّص قت یا مجاز بودنحقین پیرامون اصولیا اقوال. 3

پس از  حال و تخصیص صورت گرفته باشد، وارد شدهمخصِّصی مربوط به آن عام  ،و بعد از آن آمده باشد یعام عنوان اگر

؟ به گیردقرار میآیا ظهورش در عموم و در باقی مانده از قلمرو آن باقی است و یا اینکه مورد تردید و اجمال  ،تخصیص عام
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-؟ جهت روشناستجریان  قابل ادای مورد تخصیصتخصیص خورد، اصالة العموم در ما آیا بعد از آن که عام ،عبارت دیگر

یقت که آیا حجیت عام بعد از ورود تخصیص نسبت به افراد باقیمانده از تخصیص حقله ابتدا باید بررسی شود حکم مسأشدن 

هفت قول ذکر شده است  پیرامون حکم این مسأله، ؟نهاستعمالش درست است یا  نبودمجازدر صورت است یا مجاز است و 

 ند.ک، اقوال مذکور را بیان میکه محقق قمی در کتاب قوانین الاصول

 .مجاز است (ص متصل باشد یا منفصلمخصِّ) مطلقاًدر افراد باقیمانده عام مخصَّص  (الف

 حقیقت است. ( منفصل یا باشد متصل صصِّمخ) در افراد باقیمانده، مطلقاًعام مخصَّص  (ب

صورت ؛ در اینطوری که علم به مقدار آن سخت باشدهب ،دناشبیعنی کثرت داشته  ،دنمنحصر باشاگر افراد باقیمانده غیر (ج

 خواهد بود.  صورت مجاز در غیر اینو ص حقیقت است عام مخصَّ

ولی اگر  ،در مابقی افراد حقیقت استعام استعمال غایت؛  و استثناء وصف، شرط، مانندمستقل باشد، اگر مخصِّص غیر (د

 در مابقی افراد مجاز خواهد بود. استعمال عام  ،یا لفظی مستقل باشدعقلی مخصِّص 

 مجاز خواهد بود. ،صورت حقیقت است و در غیر این ،اگر عام با شرط و استثناء تخصیص خورده باشد ( ـه

 ،و در صورتی که مخصِّص منفصل باشد استاستعمال عام در مابقی افراد حقیقت  ،در صورتی که مخصِّص متصل باشد (و

 استعمال عام در مابقی افراد مجاز خواهد بود. 

 (.271، 1316است و در اقتصارش مجاز ) قمی،حقیقت  ،در شمولشعام مخصَّص  (ی

این سه قول ذکر به نیز نصاری و محقق خراسانی که شیخ ا است بررسیسه قول قابل  تنها با توجه به شاذ بودن اکثر این اقوال،

 :انداکتفاء کرده

  استعمال عام بعد از تخصیص نسبت به افراد باقیمانده مجاز است.: قول اول

 ه آنها:قول اول و ادلّقائلان  

 سپس .ستندقائل به این دیدگاه ه ،بعضی از فقها ومتکلمان معتقد است که اکثر این قول را پذیرفته و  طوسی شیخالف( 

 اما ،است افراد همه جامع که عمومی ،باشدمی عام لهموضوع استغراق که معنا این به ؛است استغراق در حقیقت عامگوید: می

 و نموده تغییر عام لهموضوع معنای بالوجدان اینجا در .کرد بیرون عام قلمرو از را افرادی و شد وارد تخصیص آنکه از بعد

باشد که در غیر موضوع له می استعمال ،استغراقی غیر معنای یعنی معنا این در عام استعمال و لذا .داردوجود ن دیگر استغراقی

 .(317، 1367 )طوسی، باشد منفصل یاو  متصل مزبور صمخصّ اعم از این که یعنی ؛است واضح مطلقاً آن مجازیت
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اگر عام  گوید:می است. بعد برگزیدهاین نظریه را  ایتنیز در نه و خودش این قول را به اکثریت نسبت داده نیز قمی ب(محقق

حقیقت  همعام مخصَّص  ،به عبارت دیگر ؛هم حقیقت در کل باشد و هم در بعض ،لازم می آید عام ،حقیقت در باقی باشد

 رای معنایعام دااین است که  فرض در حالی که ؛باشداشتراك می آن که نتیجه ،عدم استغراق هم در وشود میدر استغراق 

 .(277 ،1316 قمی،)  له به نحو مشتركله وسیع دارد، نه موضوعیک موضوع بلکهنیست و  لفظی مشترك

افراد وضع عام برای عموم و شمول جمیع با این بیان که  ،کندیید میدن عام را با یک خصوصیت تأبومجاز ،ج( صاحب فصول

، مستلزم گرددآنگاه در باقیمانده استعمال  ،حفظ شودله( )موضوعولی ، در معنای ااگر عام بما هو عامبنابراین  ؛شده است

 .(196، 1373 اصفهانی،) باشدمیله فیه غیر از موضوع، چرا که مستعملشودمیمجازیت 

 .باشدمیحقیقت  ،لفظ عام در افراد باقیمانده از تخصیص : قول دوم 

  :آنها هادلّ و دوم قولقائلان 

معروف بین اصولیون این است که استعمال عام بعد از »فرماید: میعام مخصَّص حکم مسأله به ع حلّی راجالف( علامه

باشد، لکن محققین اصحاب له میاستعمال عام در غیر معنای موضوع که مخصِّص قرینه بردلیل اینباشد؛ بهتخصیص مجاز می

که ادعا باشد؛ با این منفصل باشد، باز هم حقیقت میمتصل و چه  ،اند که عام بعد از تخصیص، چه مخصِّص آنثابت کرده

له خود استعمال ، از قبیل اراده استعمالیه و اراده جدیّه وجود دارد، عام، با اراده استعمالیه در معنای موضوعبرای متکلم دو اراده

ود استعمال شده و سپس با دلیل له خعام در معنای موضوع ،به عبارت دیگر ؛باشدشده است. اما خاص، متوجه اراده جدیهّ می

آید که استعمال عام از باشد، و از این لازم نمینمی متکلم شود که قسمتی از مدخول عام، مراد جدّیخاص، اشاره بر این می

 مجازیت پیش بیاید. با استعمال در غیر معنای موضوع له تا ؛(1/33، 1425)حلیّ،  «باشد در معنای خاص ابتداء

عام بودن ، قائل به حقیقت«قی حقیقة مطلقاًاستعمال العام فی البا» منهاج الاصول نیز، بعد از اینکه با عبارتصاحب کتاب ب( 

شرط مقسمی، که ههمان ماهیت ب یعنی ،له خودمدخول ادات عموم، در موضوعد: گویشده است، در ادامه میمخصَّص 

بدین صورت که ارسال، مستفاد از  ؛شود، از دال دیگر استفاده میاما قید ،باشد، استعمال شده استاز ماهیت مهمله  عبارت

باشد. خود ادات عموم نیز، برای فراگیری و شمول آنچه که مدخولش بر آن مقدمات حکمت و تضییق مستفاد از تخصیص می

-ه مراد جدّی مضیّق می)متصل و منفصل( در واقع، مراد استعمالی را به وسیل منطبق است وضع یافته است، اما مخصِّص مطلقاً

 یو جای شودمیله خود استعمال عموم و مدخول آن، در معنای موضوعبنابراین هر یک از ادات  .(2/261، 1411عراقی، ) کند

  برای ادعای مجازیت وجود ندارد. 
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 به اراد المتکلم ان لیع یدل انما و شیئا منه یخرج لا العام لفظ یخصّ الذی و» نویسد:میدر مورد دلیل نظریه  شیخ مفیدج( 

شود  ملحق او به خاصی بعد و باشد عامی اگر که است این ایشان کلام ( ظاهر37 ،1414مفید، «).العموم یرد لم و الخصوص

. است کرده اراده رامخصَّص  ،عاممتکلم  که بر این دارد دلالت د بلکه اینشودر این صورت چیزی از قلمرو عام خارج نمی

 .است، حقیقت تخصیص از باقیمانده افراد در عام که است این ایشان کلام ظاهر ازمستفاد  بنابراین

 و بین اصحاب امامیه هیچ اختلافی است مشهور با مطابق قول این و است حقیقت باقی در عام»: فرماید می انصاری شیخد( 

 این است که ،دلیل اول» :آوردمیص عام مخصَّدلیل بر حقیقت بودن  سه ایشان( 197 ،1315انصاری، ) «د.وجود ندار نظری

 اکرم :بشنود مولی از عبد اگر به این بیان که ،است عقلائی دلیلیک  ،دوم دلیل. است عرفی ظهور نحو به ،باقی در عام ظهور

 استحقاق نای. نماید معاقبهکرده،  مخالفت که را عبد آن تواندمی مولی ،نکند اکرام را عادلی عالم ،و عبد ،الفساق الا العلماء

عام مخصَّص  حجیت ،بشود جمع هم کناروقتی  ،بلاغت و بیان اهل دید از عرفی ظهور آن و عقلاء دید از ،مخالفت بر عقاب

 مثال )همان( «.است تخصیص از بعد عام به )علیهم السلام( معصومین ائمه احتجاج ،سوم دلیل. قی استفاده می شودادر افراد ب

بر شما حرام شده است ... صید » آمده است: آیه شریفهدر  ؛ چنانچهاست تذکیه عدم قاعده تباراع دلیل همان ،مورد این در

با تذکیه و  ت حرمت در این آیهعمومی4ّ.(3) مائده، «بموقع به آن حیوان برسید، و آن را سرببریدحیوان درنده مگر آنکه 

باره در ، اگرتخصیص از پس ینابنابر ؛دارد تعمومی در مابقی افراد حرمتباز هم  اما. است خورده صسربریدن تخصی

 از که خالد بن سلیمان وارده از صحیحه. شود می استفاده حرمت ،عموم از ،است نشده یا شده تذکیه که شود شک گوشتی

 حکم دربارهامام)ع(  ،تدلالت دارد. در این روایعام مخصَّص در  ، بر تمسک به عموماست شده نقل السلام علیه صادق امام

)حر عاملی، «فلیأکل قَتَلَتهُْ التی هی هتَیَمْرَ انَّ یعلم کان ان: »فرموده است ،است آمده وجود به ذبحش در شک که شکاری

، ذبح یعنی رمیه به علم اگر اما .شود اجتناب باید و است حاکم «حُرمت» عموم شک، صورت در یعنی ؛(375 ،23 ،1419

تخصیص خورده  شریفه با وجود اینکه آیه بنابراین، است. جایز شرعی ذبح انعنو به خوردن آن در این صورت ،حاصل شود

داند که علم به ذبح جواز اکل را در صورتی جایز می لذا، نمودهامام )ع( به عموم آیه فوق تمسک  ،در این روایت اما است،

 ود.شرعی حاصل ش

از مواردی است که  ،ت عام پس از تخصیص اولاًحجیّ» گوید:میمحقق خراسانی درباره حجیت عام بعد از تخصیص  هـ( 

 بین اصحاب وجود ندارد و اگر زمینه و خلافی در این مطلب مشهور بین فقها است این وجود ندارد. ثانیاً،ای در آن شبهه

                                                           
 «.وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَکَّیتُْمْ الْموَْقُوذةَُ وَ الْمتَُرَدِّیةَُ وَ النَّطِیحَةُ حُرِّمَتْ علَیَْکُمُ المَْیتَْةُ وَ الدَّمُ وَ لحَْمُ الْخنِْزِیرِ وَ مَا أهُلَِّ لِغیَْرِ اللَّهِ بهِِ وَ المُْنخْنَِقةَُ وَ». 4 
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ت که دقیقاً همان رأی اس یاین رأی  .(211، 1376خراسانی،  آخوند)عامه است.  فقهاء ی ازبعض مربوط به شود دیده خلافی

  است. متذکّر شدهشیخ انصاری 

 ،له اولی عاممعنای موضوع .ندارد را له اولیمعنای موضوع ،عام پس از تخصیصکه  معتقدند )میرزای قمی( به مجازقائلان 

آنچه باقی  ،له نبودمعنای موضوع وقتی و وجود نداردله دیگر معنای موضوع ،تخصیص و بعد ازاست  جامع و همان فراگیری

زیرا از عمومِ جمیع افراد که تنزلّ  ؛مجازها متعدد بوده و دارای مراتب گوناگون می باشند لیکن ،ماند معنای مجازی استمی

مثلا اگر  ،یک مرتبه از مراتب مجاز است و بعض الباقی هم که خود، مصادیقی دارد مرتبه دیگری است ،کردیم تمام الباقی

و نود هشت و نود و هفت و ...  نه نفر یک مرتبه است و نود ،فرد عام خارج شودعامی صد فرد داشته باشد و یک نفر از ا

به مستلزم ترجیح و تعیین هر مرت مراتب دیگر است تا زمانی که به تخصیص اکثر منتهی شود. همه مراتب مزبور محتمل است

موجب  ،اساسا تخصیص ،اولاً ؛دهدیواب از این استدلال چنین پاسخ مدر ج آخوند .(277 /1، 1316 )قمی،شود بلامرجح می

قیقت است و به ظهور آن استناد بلکه عام پس از تخصیص هم کماکان ح ،مجازیت نیست تا شما بگویید مجازات متعدد است

متصل، تخصیص، فرع بر  شود چه عام به مخصِّص متصل تخصیص بخورد و چه به مخصِّص منفصل. اما در مخصِّصمی

وات عموم برای عموم و از اول ظهوری در عموم منعقد نشده است تا نوبت به تخصیص برسد و ادعمومیت است و در اینجا 

مفید عموم  ،کلمه کل« اکرم کل رجل»اند و کاری ندارند که مدخولشان مطلق باشد یا مقید؛ مثلا در وضع شده شمول مدخول

 هیچ کدام مجازیتی پیش نیامده است،الم است. در مفید شمولِ همه افراد ع« اکرم کل رجل عالم»همه افراد رجل است و در 

صادر  زیرا دلیل عام قبلاً ؛تخصیص موجب مجازیت نیست نیز،ص منفصل در مخصّ نه در خود کلمه کل و نه در مدخول آن.

 شده و با انقطاع کلام، ظهور در عموم پیدا کرده و این ظهور مستقر شده است و بعد که دلیل خاص می آید کاری به اصل

و بر دلیل عام مقدم می  دلیل خاص اقوی بوده به خاطر همین، ؛ظهور ندارد و از آنجا که دلیل خاص بر خصوص اظهر است

آخوند خراسانی، ) ص می گیرد، نه جلوی اصل ظهور رات عام را در مورد مخصّجلوی حجیّ در این صورت نیز، شود و

1376 ،211). 

-و لذا در این زمینه میص در باقی افراد است بودن عام مخصّت که معتقد به حقیقتنی اسااز جمله اصولی نیز امام خمینی (و

 .«مخصِّص متصل باشد یا منفصل باشد شود چههیچ شکی نیست که تخصیص عام، موجب موجب مجازیت آن نمی» :فرماید

 مفهوم»فرماید: بودن آن می در مورد دلیل عدم مجازیت عام مخصَّص، و بلکه حقیقیتسپس ایشان  ( 2/179، 1423)خمینی، 

له خود الفاظ در معنای موضوع ،همه مجازات )اعم از مرسل و استعاره( در بلکه ،له نیستمجاز، استعمال لفظ در غیر موضوع

بنابراین با  .آن موردی که از لفظ اراده شده از مصادیق معنای حقیقی استشود تفاوت که ادعا می این با ؛استعمال شده است
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بدان جهت که در مورد استعمال  ؛از قبیل مجاز باشد ،عام مخصَّصجایز نیست که استعمال  ،تعریفی که از مجاز ارائه شداین 

بودن عام نو مجاز  مجاز در جای دیگر، راجع به مفهوم (161-179، همان) «هیچ تأویل و ادعایی وجود ندارد.عام مخصَّص 

ادبی، این است که در استعمال مجازی، لفظ در معنای حقیقی خود قواعد خلاصه مقتضای بلاغت و »فرماید: ص میمخصَّ

، در نهایت، باشددر واقع بازی در معنا می ؛است ی، ادعایاراده شده اما تطبیق معنای حقیقی بر آن مورد ،استعمال شده است

 (354-4/353، 1367)همو، «.ستو تطبیقی نی ادعایی باب عام و خاص و مطلق و مقید، باب کاملاً معلوم و بدیهی است که

ه دلیل بعام مخصَّص قول به اجمال  فرماید:می ،پرداخته مینه مطرح شده،زدر ادامه در مقام پاسخ به اشکالی که در این ایشان 

استعمال لفظ در غیر ما  ،مجازچرا که  ست، ساقط است؛حی برای تعیین تمام الباقی نیو مرجِّ آیدمیاینکه تعدد مجازات پیش 

 باشد ولکن مراد جدّی مولا بر خلاف استعمالش می ،له استعمال شده استظ در ما وضعلف ،بلکه در مجاز ،له نیستوضع

به دلیل  ؛خورده از قبیل مجاز باشدجایز نیست عام تخصیص. بنابراین ادعایی است مراد جدّی مولاله بر تطبیق معنی موضوع

همه عقود را  ،گونه ادعاییبدون هیچ ،کلمه عقود ،«اوفوا بالعقود»در آیه شریفه مثلا  .؛ادعا و تأویل در آن امکان ندارد اینکه

اند؛ لذا شمول کلمه عقود بر اند و آنهایی که تخصیص نخوردهاعم از آنهایی که تخصیص خورده ،شودشامل می

  (239 /2، 1415، همان) «.تخصیص خورده، ادعایی و مجازی نیستعقود

بر خلاف مشهور  کاملاً یانظریه ،راجع به مفهوم و ماهیت مجاز ام خمینیام نظر مستفاد است کهب مذکور، با توجه به مطال

، با این تفاوت که شمردمی لهآن را استعمال لفظ در ماوضعبلکه  ،داندنمی لهاز را استعمال لفظ در غیر ما وضعمج ایشان .است

بحث از اجمال خطاب و  ،به نظر ایشانلذا  ؛دانسته است ادیق معنای موضوع لهمراد استعمالی و از مص مراد جدّی را بر خلاف

بنابراین مطابق تعریف ایشان از مفهوم مجاز،  ح برای تعیین تمام الباقی، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.عدم وجود مرجّ

  .است، استعمال حقیقی عام مخصَّصاستعمال بدون تردید 

ادات عموم، دائماً  زیرا ؛شودتخصیص عام، نه موجب مجازیت ادات عموم و نه مدخول آنها میست معتقد امحقق خویی،  ز(

شود، مساوی است تعمیم حکم برای جمیع آنچه از مدخولش اراده شده، استعمال می له خود که عبارت ازر معنای موضوعد

اما دلیل عدم  نه دال بر تضییق، متصله یا منفصله باشد.که مراد از مدخول، معنای وسیع یا ضیق باشد و نیز فرقی ندارد که قری

به این خاطر است که مدخول ادات عموم از قبیل رجل و غیر آن، برای دلالت بر ماهیت  مجازیت مدخول ادات عموم نیز

تی که د خصوصیاچرا که اطلاق و تقیی ؛ای وضع شده که هیچ خصوصیتی از قبیل اطلاق و تقیید، با لحاظ نشده استمهمله

است؛ افاده تقیید با دال  شدهبر معنای خودش دلالت کرده و بر آن استعمال  فقطو لفظ مدخول، خارج از حریم معناست 

در عام بنابراین  .(316، ص4، ج1422خویی، ) باشدهمانگونه که افاده اطلاق به وسیله مقدمات حکمت می ،دیگری است
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و افاده تعمیم و تخصیص، به وسیله تعدد دال و  شودمیله خود استعمال وضوعمخصَّص، هر کدام از الفاظ عموم در معنای م

   باشد.لذا استعمال عام مخصَّص، استعمال حقیقی می و استمدلول 

عام در باقیمانده حقیقت  ،متصل باشد ،صاگر مخصّ ،کهبدین معنا  است؛ص متصل و منفصل تفصیل بین مخصِّ :سومقول 

کتب اصولی معلوم می  در با تتبع .خواهد شدمجاز  ،مانده از تخصیصیعام در مقدار باق ،باشدص منفصل است و اگر مخصّ

لیون آن را با عنوان قائل مشخصی وجود ندارد و اصو -و متصل منفصلص یل بین مخصّیعنی تفص-درباره قول سوم شود که 

-ضعف این قول مشخص می ،کردهبیان نفصل ص متصل و ماند و با توضیحی که آخوند خراسانی درباره مخصّآورده« قیل»

 گردد لذا از ذکر تفصیلی آن خودداری می شود.

 نسبت به افراد باقیماندهعام مخصَّص ت حجیّ -4

عام بعد بحث در این است که آیا حال ص، بودن عام مخصَّعلمای اصول در حقیقت و مجاز هایبررسی و بیان دیدگاه از بعد

العموم ةتوان به اصالمی ،در صورت شک در وجود مخصِّص دیگرحجت است یا نه؟ و  راد خودمانده افدر باقی ،از تخصیص

 ؟تمسک کرد

عام در صورتی که  .هستندعام مخصَّص ت قائل به حجیّ اعم از قائلان به حقیقت یا مجازیت عام مخصَّص، اصولیوناکثر 

خودکه اصلی ادات عموم در معنای  کهبه جهت آن ،ت آن واضح استحجیّ ،مانده افراد خود حقیقت باشددر باقیمخصَّص 

افراد به واسطه تخصیص متصل یا منفصل از مدخول عام  ی ازباقی است و زمانی که بعض ،یع افراد مدخول باشدشمولیت بر جم

ق واسطه تخصیص ضیولی دائره مدخول عام بهدر این صورت دلالت آن بر عموم ثابت و به حال خود باقی است  ،شودخارج 

عینا  ،ظهور آن در شمولیت هر آنچه که ممکن است در مدخول داخل باشد از لحاظ ،مخصَّص خواهد شد. بنابراین حکم عام

گونه شک ، هیچدر باقی حقیقت استعام مخصَّص شدن به اینکه و در نتیجه بعد از قائل خواهد بودمخصَّص حکم عام در غیر

ت آن توجیه حجیّ ،عام مخصَّصاما در صورت مجازیت ود نخواهد داشت. عام در افراد باقی، وج تحجیّو تردیدی در 

در مابقی افراد  باشد،مجاز عام مخصَّص در صورتی که است که  کردهنقل  مرحوم مظفر از برخیبه همین دلیل  ،مشکل است

 ( 137، 1361)مظفر،ت نیست. حجّ
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 ت عام مخصَّصبه حجیّقائلان ه ادلّ. 4-5

مورد که  اندکردهذکر را دلایلی عام مخصَّص حجیت و برای  بوده ت آنحجیّ به معتقد ،یت عام مخصَّصبه مجازقائلان اکثر  

 گیرد:نقد و بررسی قرار می

تخصیص  :اندت آن گفتهدر بیان حجیّ ،هستندعام مخصَّص به مجازیت قائلان که از  ،و صاحب فصولمحقق قمی  .4-1-1

بلکه تمام الباقی از میان مراتب گوناگون مجاز،  ،مه مجازات مساوی نیستندولی ه ندمتعدد نیز باعث مجازیت است و مجازات

 و مزیت آن عبارت است از اقرب المجازات بودن آن، که از همه مراتب به معنای حقیقی نزدیک تر است رجحان دارد

 ،«لارادهلمجازات اولی باالحقیقه فاقرب ااذا تعذرت »ادبی این است که  قاعده .(271، 1316؛ قمی، 211، 1373اصفهانی، )

 بنابرین عام پس از تخصیص بر تمام الباقی حمل می شود و اجمال ندارد.

باید مشخص شود که منظور از  کهبدین بیان است، نظران مورد خدشه واقع شده، از سوی برخی از صاحباین استدلالاما 

از لحاظ تعداد افراد به عام  ،که تمام الباقی بدین معنا ،ی و مقداری باشداقربیت کمّ ،اگر مراد است.آن اقربیت کدام نوع 

ت نیست و باید ظهور در تمام ولی صرف این حجّ ،شود این مطلب مورد قبول استگفته می نزدیک تر از بعض الباقی است

باقی استعمال ، زیاد در تمام الیعنی عام پس از تخصیص ،کیفی باشد اقربیت ،اگر مراد لیالباقی پیدا کند تا ارزشمند باشد و

آید. این الباقی به ذهن میص تماماز عام مخصّ ی،ذهن مأنوسیت ، سبب انس ذهن گردیده و در اثرشده و کثرت استعمال

در  ولی ،آیدظهور میباشد،  شده یسبب انس ذهن ،مطلب از لحاظ کبروی مقبول است و اگر در موردی کثرت استعمال

قی استعمال نشده و مام الباص در تواردی که عام مخصَّمبلکه چه بسیار  ،وجود نداشته مالی کذاییاینجا اصل کثرت استع

آخوند )پس اقرب المجازات بودن مفید فایده نیست  ؛ده و در بعض الباقی استعمال شده استردا کیتخصیص دوم و سوم نیز پ

 .(219 ،1376 خراسانی،

عام  حجیّت به راجع پذیرفته، تخصیص از بعد را عام بودن حقیقیت کهاین از بعد نیز، الاصول منهاج کتاب صاحب .4-1-2

 افراد درعام مخصَّص  حجیّت دلیل مورد در اما .(2/261 ،1411عراقی،) «الباقی فی حجیّته الظاهر و» :فرمایدمیمخصَّص 

 این بر منوط عام، افاده این اما است، عام حکم تحت مدخولش افراد دخول مفید اقتضاء، مرحله در عام»: فرمایدمی ماندهباقی

 شود،می عام حکم در خاص افراد دخول از مانع تخصیص، این اما نباشد، عام حکم تحت عام، افراد دخول از مانعی که است

 جمیع و معانی از حاکی و آینه الفاظ، که چرا شود؛نمی ماندهباقی افراد در عام حجیّت از مانعی خاص، افراد غیر مورد در اما

 مانع مقدار به الفاظ حکایت مانع، وجود با اما ،نباشد میان در مانعی است که زمانی تا حکایت این منتهی ؛است متکثرات
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 حجّت آن در و جایز باقی، بر عام حمل لذا و ماندمی باقی عام مراتیت مقتضای به عام تحت افراد، بقیه ولی شودمی برطرف

 )همان(« .باشدمی

که بر این مترتب نموده،  ایثمرهگفته را استعمال حقیقی دانسته، عام مخصَّص عد از اینکه استعمال علامه حلّی نیز، ب .4-1-3

با اراده استعمالیه  ،باشد، چرا که بر حسب فرض عامتمسک به عام در هنگام شک در تخصیص زائد صحیح می این است که

-بنابراین دست برداشتن از عموم صحیح نمی باشد؛میو در آن حجّت  در عموم استعمال شده و ظهورش در عموم منعقد شده

 .باشد، مگر به مقداری که دلیل خاص وارد شده و بیانگر این است که مقدار مذکور، متعلق اراده جدّی مولی واقع نشده است

ک در لذا هنگام ش .(1/33، 1425حلّی، ) نشده است مفروض هم این است به غیر از یک مورد، دلیل دیگری بر آن وارد

 . استتخصیص زائد، عام حجّت بوده و تمسک به آن جایز 

 چهاما در ادامه گفته است که اگر ،استعام مخصَّص بودن جمله کسانی است که قائل به حقیقتشیخ انصاری از  .4-1-4

و عام را از حجیت  هدیقبول نداریم که سبب اجمال خطاب گرد این را شود ولیول کنیم که تخصیص موجب مجازیت میقب

 به دلیل باشد؛می تشود و حجّبر آن حمل می ،کردهظهور در تمام الباقی پیدا  ،کنیم که عامبلکه ادعا می ،کندمیساقط 

پس مقتضی تاثیر خودش را  ،باشدمی مفقود نیز مانع از حمل مزبورو  بودهمقتضی برای حمل عام بر تمام الباقی موجود  اینکه

 .(192، 1315انصاری، ) گرددل میارد و عام بر تمام الباقی حمگذمی

تمام نکته همین است که مقتضی موجود » گوید:و می کندمی کالله وجود مقتضی اشبه مسأ ،در نقد شیخ انصاریآخوند اما 

در ضمن  ،کردشد و بر تمام الباقی دلالت میمیرا شامل  مصادیق خودش هر فرد فرد ،زیرا قبل از تخصیص که عام ،نیست

و پس از  ،زیرا خطاب دیگری نیست که جداگانه بر تمام الباقی دلالت کند نه جدا از آن،موم و تمام افراد بود دلالت بر ع

و  باشدمیکه این استعمال مجاز  مفروض این استمی خواهد در تمام الباقی استعمال شود و بر آن دلالت کند  که تخصیص

لذا مقتضی  ،ندارد مرجِّحیو هیچ کدام هم  بودهممکن  از مراتب مجاز، یابوده و استعمال عام در هر مرتبه مجازات هم متعدد

 (219 ،1376 آخوند خراسانی،). وجود ندارد

را رد کرده و عام مخصَّص به مجازیت قائلان ه و ادلّ ،را پذیرفته استعام مخصَّص ت حجیّ ،نیزآخوند خراسانی  .4-1-5

ت نموده است. ایشان حقیقت و حجیّ نیز ادعای عدم خلاف ین زمینهدر ا بلکهاست،  دادهت آن را به مشهور فقها نسبت حجیّ

با  ،قبلا صادر شده که ی حل کرده است، با این استدلال که دلیل عامه استعمالی و اراده جدّدبا بحث ارا ،راعام مخصَّص 

آید، کاری به اصل ظهور یابد و بعد که دلیل خاص میاستقرار میهور در عموم پیدا کرده و این ظهور هم ظکلام، انقطاع 

خواهد بود و اقوی  ،دلیل خاص، نص در ظهور و یا اظهریت دارد که کند و از آنجاییت عام معارضه میبلکه با حجیّ ، ندارد
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ص می گیرد، نه جلوی اصل ظهور را. پس باز هم ظهور ت عام را در مورد مخصِّحجیّ یبر دلیل عام مقدم خواهد شد و جلو

و اگر  ،شودو مجازیتی پیش نیامده تا سبب اجمال  استتعمال آن در عموم و حقیقت بودن آن محفوظ عام در عموم و اس

دلیل خاص با اراده  ،شود. به عبارت دیگراصاله الحقیقه و الظهور جاری می شک در تخصیص زائد پیدا شد، اصاله العموم و

و کاشف از این است که در واقع، مفاد حکم خاص  حم استجدی و واقعی مولا مزا ارادهبلکه با  ،استعمالی مزاحمتی ندارد

دارای ملاك و مصلحت نیست و مولی واقعا آن را اراده نکرده است، نه این که کلام عام در آن استعمال نشده باشد؛ بلکه 

ل شده است؟ استعمال و ظهور محرز است. اینکه عموم، مراد جدی و واقعی نیست، پس چرا در مقام استعمال در عموم استعما

وش عقلایی در مقام تقنین و اشکالی ندارد. چرا که ذکر عام و استعمال در عموم از باب قاعده و بیان حکم کلی است. ر

کنند، سپس به مرور در جزئیات آن بحث کرده و تبصره هایی به آن می کلیاتی را تصویب میاین است که  ،گذاریقانون

ین بحث از حقیقت و مجاز ابنابر .(211همان،  خراسانی، آخوند) است کردهلا پیروی شارع از عق ،افزایند و در این شیوه

 مربوط به اراده جدی است.عام مخصَّص ت و عدم حجیت و بحث از حجیّ ،مربوط به اراده استعمالی

ه و در این زمین کرده مخصصّ عام حجیّت به تصریح ،عام مخصَّصبودن به حقیقتقائلان از جمله  خمینی امام .4-1-7

و  شودموجب مجازیت آن نمی )چه مخصِّص متصل باشد و چه منفصل( مطلقاً شکی نیست که تخصیص عام» فرموده است:

ایشان در  (2/179، 1423خمینی، ) «.باشدشود، این است که عام بعد از تخصیص حجّت میای که بر آن مترتب میثمره

عام  حجّیت در» است: گفتهنسبت داده و در این زمینه  ه عقلارا بعام مخصَّص کتاب منهاج الاصول نیز، مسأله حجیّت 

 یا و باشد متصل مخصِّص که ندارد فرقی مسأله حکم در و ندارد وجود عقلاء نزد ایشبهه هیچ باقیمانده، افراد درمخصَّص 

استعمال  اولاً: ،مام خمینیاینکه ا بر توجه با ؛شودمی دانسته مذکور، مطالب به عنایت با( 2/239 ،1415 ،همو. )باشد منفصل

که عام مزبور بعد از تخصیص،  داند این استای که بر آن مترتب میداند و لذا ثمرهاستعمال حقیقی می یک عام مخصصّ را

ای راجع به حجیّت آن که هیچ شک و شبهه دانسته عقلی مساله یک راعام مخصَّص  تحجیّ مسأله ایشان . ثانیاً:داردحجیّت 

 تردیدی وجود ندارد.  هیچعام مخصَّص جود ندارد. بنابراین مطابق نظر ایشان، در مورد حجیّت و پیش عقلا

عام حجیّت  ،«متصل و المنفصلالجواز التمسک به مطلقاً أی بلا فرق بین مخصِّص »با عبارت  خویی نیزمحقق  .4-1-6

در مخصِّص متصل، قلمرو عام از ابتدا »: گویدمیرا پذیرفته و تمسک به آن را جایز دانسته است. ایشان در ادامه مخصَّص 

-در خاص می موجب استقرار ظهور عام شده وچرا که مخصِّص متصل، از اول مانع از ظهور عام در عموم  ؛باشدمضیّق می

چون تخصیصی صورت نگرفته است.  ،گردد و لذا تعبیر تخصیص در مواردی که مخصِّص متصل باشد مبنی بر مسامحه است

-باشد که مخصِّص، منفصل هم باشد موجب مجازیّت عام نمیت عام در مخصِّص منفصل نیز، بدان جهت میاما دلیل حجیّ

ونه که شیخ انصاری نیز گکه همان؛ به دلیل اینله خود استعمال شدهعام بعد از تخصیص در معنای موضوعچرا که  گردد،

باشد؛ مقتضی، همان ظهور عام در عموم است که مفقود می مقتضی ظهور عام در افراد باقیمانده موجود و مانع متذّکر شد،
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یعنی ) باشدباشد و مخصِّص منفصل فقط مزاحم حجیّت عام در وسعت مقدار مدلول آن میمستند به وضع بوده و موجود می

غیر مخصَّص وجود  کند( اما با اصل ظهور عام مانعی ندارد ولذا مانعی از تمسک به عام نسبت به افرادمدلول عام را مضیّق می

  .(329-313/ 4، 1422)خویی، .« ندارد

دو اصل کلی  ای اثبات این مطلب، ابتدابر نموده است وعام مخصَّص حجیّت  تصریح بر نیز سبحانی از فقهای معاصر .4-1-1

نای خودش است آن دو اصل عبارتند از: اصل اولی، این است که عام در مع کردهمدعا را اثبات  ه آن دوظو با ملاح را مطرح 

. اصل دوم، این است که اصل بین عقلاء تطابق اراده استعمالیه با اراده گرددو تخصیص موجب مجازیت نمی شودمیاستعمال 

که بر این باور است  ،اصل مذکور دو جدّیه است تا زمانی که برای مخالفت آن دلیلی اقامه نگردد. حال ایشان با استناد به این

، عام مزبور در مدخول خودش حجیّت دارد؛ به دلیل اینکه مقتضای ص زائد در عام مخصَّصدر صورت تردید در تخصی

لیل بر استعمال لفظ با اراده استعمالی در معنای خودش، و همچنین مقتضای تطابق اراده استعمالی با اراده جدّی تا زمانی که د

-م به حکم عام است و عام در مورد آن حجّت میمحکو ،آنچه که تحت مدخول عام واقع شده مخالفت نباشد، این است که

با توجه بر این که علت اصلی  .(1/211، 1311سبحانی، ) مخالفت آن وجود نداشته باشدباشد تا زمانی که دلیل قطعی بر 

فقط افرادی را که مشمول دلیل مخصِّص هستند از  لذا ایشان و تردید در حجیّت عام مخصَّص، شک در تخصیص زائد است

اما افراد باقیمانده را به خاطر شک در تخصیص زائد، تا زمانی که دلیل قطعی بر تخصیص وجود نداشته،  خارج دانسته، حکم

نسبت به افراد عام مخصَّص  حکم به حجیّت بلکه در چنین مواردی با استناد به اصول مذکور، ،ستهناز حکم عام خارج ندا

  ه گرفته است.نتیج عام راجواز تمسک به  کرده وباقیمانده 

-تقدم خاص به خاطر اقوی بودن آن، موجب نمی» فرمایند:ت عام مخصّص میدر مورد دلیل حجیّنیز  حائری قمی .4-1-9

بلکه  ،شودقابل استناد نباشد چرا که مخصصّ موجب مجازیت عام نمیعام مخصَّص تعارض، عموم  شود در غیر موارد موارد

باشد، بدین بیان که آنچه از مخصصّ متصل و یا منفصل ن دلیل آن تبادر میعمومیت خود باقی است؛ بهتری بر عام دلالت

باشند، چرا که با مراجعه به وجدان به ، این است که افراد باقیمانده تحت عام و مشمول حکم عام میشودمیمتبادر به ذهن 

و تمسک  ،مراجعه به عرف و اهل محاورهشود که در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد، تبادر مزبور هم با خوبی دانسته می

 (.1/79تا، )حائری قمی، بی« شود.در مقام احتجاج و خصومات، کاملاً معلوم می اهل علم به عمومات

-قانون عرفی است وقوانین  های تقنینی در وضعرویه ،کردارائه عام مخصَّص بر حجیّت  تواندلیل دیگری که می .4-1-11

-بدینگونه که در ماده ،ا در پیش گرفته استرعقلایی رویه  همین ،قوانین موضوعهوضع ر د جمهوری اسلامی ایران نیز گذار

بدیهی است که چنین  آن را تخصیص زده است. ،دیگر مواد همین ماده و یا به وسیله ی حکم عام را وضع کرده و درا

و  بدهندکاربرد خود را از دست و  شوند بعد از تخصیص از حجیّت ساقط یافته،تخصیص شود که موادتخصیصی موجب نمی

. درست است که عموم مواد استبیانگر این  ،مواد مخصِّص روح ؛ چرا کهدنقابل استناد نباشیافته، حکم مواد تخصیص
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که موادّ  شودلکن این موجب نمی قرار نگرفته،  اما اراده جدّی ایشان ،مخصَّص مورد اراده استعمالی قانونگذار قرار گرفته

نسبت به مواردی که تحت مواد مخصِّص قرار  فقطبلکه  ،از تخصیص، به کلی حجیّت خود را از دست بدهند بور بعدزم

 موارد غیر در ،ی، به عمومیت موادّ مخصَّصایضاین ادعا این است که در محاکم ق مؤید ،استفاقد حجیّت و استناد  ،گرفته

 .شودو بر مبنای آن حکم صادر می شدهاستناد  ،یافتهتخصیص

مانده نگری خود نسبت به این رویکرد عقلائی هست که قول به حجیت عام مخصص در افراد باقیامام خمینی ره نیز با ژرف

-از نگاه امام خمینی ره لفظ عام پس از تخصیص هم در معنای موضوع له خود بکار میاند. ترین قول، قلمداد کردهرا صحیح

خورده و همه موارد تحت شمول عام، وجود دارد این است که داعی و انگیزه در رود و تنها تفاوتی که بین موارد تخصیص

اعم از فعل امر و دو کلمه کل و عالم، حتی پس از تخصیص آن « اکرم کل عالم»آنها، متقاوت است. مثلاً همه واژگان قضیه 

معنای انشای بعث، استعمال شده و تنها فرقی له خود بکار رفته اند. هیئت امر در کلمه أکرم، در به فساق نیز در معنای موضوع

بعث و انبعاث »که در این میان وجود دارد اینکه، نسبت به اموری که مراد جدی آمر هست یعنی عالم عادل، داعی انشاء، 

ه است. چرا که روی« جعل قانون»خورده و استثناءنشده، داعی، ، بوده ولی نسبت به همه افراد عام، اعم از تخصیص«حقیقی

قانونگذاران و موالیان عرفی نیز در خطابات قانونیه، چنین است که در مقام وضع قانون، احکام را به نحو عام بر مکلفین وضع 

سازند. در نتیجه، هیئت خورده را مطرح میکنند و بعد از آن، در قالب تبصره یا ماده مستقل، موارد استثنائی و تخصیصمی

شود با این تفاوت که عموم، مراد استعمالی بوده و مراد جدی و موردی که بعث تعمال میامر، در معنای حقیقی خودش اس

(. اگر هم چنین اشکال شود که این 2/331: 1411حقیقی نسبت بدان رخ داده، عبارتست از بعض افراد عام)امام خمینی، 

شود که اولاً: در است؟ در جواب گفته میرویکرد، منجر به اجتماع دو داعی، نسبت به امر واحد خواهد شد که امری محال 

دهد مثل رفتن به دیدن عالم بزرگوار با دو عالم خارج، اجتماع دو داعی نسبت به یک چیز، بالضروره در برخی موارد رخ می

وق، گردد تا اشکال شود که پذیرش قول فثانیاً: داعی، مصدر فعل، محسوب نمی«. استفاده از دانش او»و « عیادت»انگیزه ی 

-شود بلکه داعی، جزو مبادی شیء و فعل قلمداد می، می«دو چیز»از « صدور واحد»منجر به تحقق یک امر محال یعنی 

 (.341گردد)همان، 

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مقرر  445در ماده  شود:مزبور اشاره می چند مورد از مواد از باب نمونهدر همین راستا، 

یعنی مفاد  ،همراه است« هر»با ادات عام  ماده مزبور، .«شودبعد از فوت منتقل به وارث میخیارات هر یک از »شده است: 

خیار » :همان قانون آورده است 447ماده  لی دررا بیان می کند. و اثبه ورّ تمامی خیاراتبه انتقال ماده فوق عام است و حکم 

صورت منتقل به وارث نخواهد  در این ،له قرار داده شودد مباشرت و اختصاص به شخص مشروطهشرط ممکن است به قی
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را از حکم « له قرار داد شدهد مباشرت و اختصاص به شخص مشروطهخیار شرطی را که به قی»گذار . در این ماده قانون«شد

قانون گذار است  ق.م اراده استعمالی 445به عبارت دیگر مفاد ماده  خارج ساخته است؛« تقال به وراثان»ق.م  445عام ماده 

زیرا با آوردن دلیل خاص، اراده جدی خود را نقض  ،اما عموم ماده فوق اراده جدی مولا نیست ،دارد در عمومظهور  که

وقتی قاضی در مقام  بنابراین له العموم آن تمسک کرد؛توان به اصامخصِّص دیگری نباشد، میدر صورتی که  اما .کرده است

  جاری کند.العموم حکم با تمسک به اصاله دمی توان ص دیگری دچار تردید شد،وجود مخصِّاجرای حکم، در 

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم »آمده است:  . در این مادهاست قانون مجازات اسلامی 137ماده مورد دیگر، 

این ماده در باب تکرار جرم  .«موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است

: داردمقرر میدر تخصیص ماده مذکور  ق.م.ا 131اما ماده  مجازات در صورت تکرار جرم دلالت دارد. آمده است و بر تکرار

یعنی اگر طفلی یکی از جرایم  ؛«شودو جرائم اطفال اعمال نمی یمطبوعات ،مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی»

توان از عموم حکم ه عبارت دیگر حکم مجازات طفل را میب شود؛انجام داد، مجازات وی تکرار نمی ا، چند بارموجب حد ر

الوقوع از نگام بروز خطر شدید فعلی یا قریبهرکس ه»دارد: ق.م.ا. مقرر می 152همچنین ماده  .کردق.م.ا. استثنا  137ماده 

به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون ، طوفان، زلزله یا بیماری سوزی، سیلقبیل آتش

مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب  ،قابل مجازات نیست ،شودجرم محسوب می

کسانی که حسب : »گویدمیبور ای در تخصیص حکم مزاما بعداً در ضمن یک تبصره ؛«.و برای دفع آن ضرورت داشته باشد

. «توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایندنمی ،باشندمکلف به مقابله با خطر می ،وظیفه یا قانون

قع گذار ابتداً با اراده استعمالی حکم کلی را وضع نموده، سپس با مواد مخصِّص که در وامذکور، قانون در همه این مواد

مصادیقی که با دلیل  فقطی درچنین موارد کرده است؛استثناء  را مواردی از حکم کلی ،گذار هستندبیانگر اراده جدّی قانون

ای که مواد گونهمخصَّص هستند به اما بقیه موارد مشمول حکم عام مواد ،خاص خارج شده، مشمول حکم عام نیستند

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز  .استجایز  آن استناد به عمومیّت و دارندت ص نسبت به بقیه موارد حجیّمخصَّ

از نظر قانون مجرم کس هیچ : »آمده استاصل سی و هفتم قانون اساسی به عنوان نمونه، در است؛ وارد شده عام مخصَّص 

را حجّت عام مخصَّص گذار، قانون در ماده مذکور نیز، .«شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گرددشناخته نمی

توان نسبت است و لذا با استناد به عمومیت ماده مذکور، می شمردهدانسته و استناد به عام را در غیر موارد تخصیص یافته جایز 

 دم به عدم مجرمیت آنها نمود. مواکرد و حک جاری است، اصل برائت به غیر کسانی که جرم آنها در دادگاه صالح ثابت شده

 به غیر از مواردی که با تخصیص ند و لذااعام مخصَّصحجیّت  بیانگر قبیل در قوانین موضوعه فراوان است که همگی این از

 . کردتوان با استناد عام مخصَّص، حکم عام را اجرا خارج شده، در بقیه موارد می از حکم کلی
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را عام مخصَّص استعمال  که گان، دیدگاهیشت، به نظر نگارندگذعام مخصَّص با عنایت به مطالبی که پیرامون مسأله حجیّت  

ص، ، در عام مخصَّشدهچرا که همانگونه کراراً اشاره  است؛شده، قوی عام مخصَّص ه تبع آن قائل به حجیّت حقیقی دانسته و ب

م، از باب تعدد دال و له خود استعمال شده، تعمیم و تخصیص در کلام متکلعنوان عام و خاص، در معنای موضوعهر یک از 

امام ضمناً مطابق تعریفی که  وجود ندارد.عام مخصَّص شود و لذا وجهی برای ادعای مجازی بودن استعمال مدلول فهمیده می

به هیچ وجه عام مخصَّص که استعمال  است باشد، کاملاً بدیهیاز استعمال مجازی دارد که بر خلاف نظر مشهور میخمینی 

واهد بود؛ چرا که مطابق نظر ایشان، استعمال مجازی به معنای استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له استعمال مجازی نخ

-او می یاستعمال ارادهاراده جدّی متکلم بر خلاف  ولی، است له استعمال شدهه در مجاز هم لفظ در معنای موضوع، بلکنیست

یعنی تطبیق معنای حقیقی  استاز مصادیق معنای حقیقی  ،گرفته شود که آن موردی که مراد جدّی بر آن تعلقباشد و ادعا می

مدخول خود، ادعایی و تطبیقی  در ادعایی است؛ حال آنکه در عام مخصَّص، استعمال عام مزبور بعد از تخصیص ،بر آن مورد

باشد، حجیّت عام ی میبعد از تخصیص، استعمال حقیقعام مخصَّص حال با اثبات اینکه استعمال  باشد.بلکه حقیقی می ،نیست

عام ، ثمره حقیقی بودن استعمال نیز گونه که اکثر اصولیون، از جمله امام خمینی)ره(شود؛ هماننیز اثبات می مخصص

راجع به حجیّت عام مخصّص  نیز . لازم به ذکر است که ادلّه معتددیرا؛ حجیّت آن بعد از تخصیص دانسته استمخصَّص 

؛ است متفاوت از ادلهّ دیگران کمی ،کردهدر این زمینه ارائه مینی امام خاما دلیلی که  شد.اشاره  ارائه شده که در ضمن بحث

قلا ای پیش عثابت شده و هیچ شبهه عقلا را یک امر عقلایی دانسته که حجیّت آن نزدعام مخصَّص ایشان مسأله حجیّت  زیرا

توجه بر این که  مخصوصاً با ،شدارائه عام مخصَّص مورد حجیّت  ای که دربه ادلّه توجهبا  راجع به حجیّت آن وجود ندارد.

در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز همین  و همچنین استناد شدهعام مخصَّص در برخی روایات نیز به عمومیت 

دیگر حکم مذکور  مختلف حکم عامی وضع شده و سپس به وسیله تبصره یا مواد گونه که در مواد، بدینرویه اتخاذ گردیده

 و حکم کلی را اجرا نموده است؛ شده نسبت به غیر موارد تخصیص شده، به عام مزبور استناد وجود آن، با را تخصیص زده اما

 قائل ،و به تبع آن دانسته شده، دیدگاهی که استعمال عام را حقیقیهای مطرحبنابراین با عنایت به ادلهّ مذکور، در میان دیدگاه

 رسد.است، قوی به نظر می شدهم مخصَّص عابه حجیت 

 گیری:نتیجه

عام استعمال  که معتقدند ،اندرفته ادب و بلاغت عمق به که ین متقدمااصولیتحقیق حاضر، حاکی از آن است که  هاییافته

 بر( ره) امام حضرت زمان تا بعد به انصاری شیخ زمان از نمحققا و متأخر ندانااصول اما است، مجازی استعمال یکمخصَّص 

-تبع آن، عام مزبور بعد از تخصیص نیز دارای حجیّت میبه استعمال عام مخصصّ یک استعمال حقیقی است و که  باورند این

عام اولاً، استعمال  دیدگاه دوم خالی از قوت نیست، یعنی به نظر نگارنده شده،مطرح معروف دیدگاهدر میان این دو  .باشد

حجّت بوده و عام مخصَّص شود این است که ای که بر آن مترتب میباشد. ثانیاً، ثمرهانده، حقیقی میدر افراد باقیممخصَّص 
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 ،عام مخصَّص بودن استعمال عام مزبور، این است که در بابدلیل حقیقیباشد. عمدهتخصیص جایز میاز تمسک به آن بعد 

شده و افاده تعمیم و تخصیص از باب تعدد دال و مدلول  له خود استعمالعناوین عام و خاص در معنای موضوع هر یک از

عام مخصَّص امام خمینی)ره( از مجاز ارائه شده، استعمال  و مدلول، مطابق تعریفی که ازباشد. ضمناً با قطع نظر از تعدد دال می

برای حجیّت  ،آنعلاوه بر  ،شودبودن استعمال عام مخصصّ، حجیّت آن نیز اثبات مینیست. با اثبات حقیقیوجه مجاز هیچبه

حجیت آن یک امر عقلایی است که پیش عقلاء بدون که مطابق نظر امام خمینی  ارائه شده دیگری نیز معتددی عام مزبور ادلهّ

سعی  ،، و برخی دیگر نیز، از راه تبادرجدّی اراده از راه اراده استعمالی و نظرانصاحب از . برخی دیگرتردید ثابت شده است

عام  نیز به در برخی روایات و همچنین در قوانین موضوعه ما اند. لازم به ذکر است کهنمودهعام مخصَّص  ثبات حجیّتبر ا

 .کندما را به تقویت دیدگاه مذکور رهنمون می ، از جمله ادلهّ و یا مؤیداتی است کهکه همه این موارد شدهتمسک مخصَّص 
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